افسانه خلقت

يکي بود يکي نبود.
 آنگاه که هنوز جهاني آفريده نشده بود, وسقف آسمان مينو وجودنداشت , تنها گيتي بود وجدالي سخت وهميشگي بين دونيروي مطلق آفريننده روشنائي وتاريکي.
 نامهائي که از اريائيهابراي اين دونيرو برجامانده کاملادقيق نيست وچون هيچگونه آثار نوشتاري از آن درميان مانمانده, وبه گماني غني ترين کتابخانه تاريخ کهن درجندي شاپور توسط اعراب مهاجم به آتش کشيده شد و تاريخ نوشتاري يک قوم راازميان برداشت, لذا آنچه درميان مامانده ازنوشتارهاي اقوام آريائي هندوستان و ياپارسيان زرتشت مذهب هند, يا از   پاره اي نوشتار تحقيقي يونانيان ميباشد که بجهت تاثيرات مذهبي نميتواند کاملا دقيق باشد وبعنوان ثبت تاريخي به حساب آيد. اماآنچه از اين تورماهي پاره پاره شده به مارسيده نيز منبع مناسبي براي مطالعه ميباشد.
 دونيروي اعتقادات ديني آريائيها بدينسان نام داشتند:
 ا – هو – را- مزد- ا به معني آن هوئي که روشنائي از آن اوست, روشنائي پاداش ومزد اوست.
و
اه – روي – منش به معني منشي که رويکرد اه دارد.
 
دراينجا لازم است بازي باکلمات آريائي که ريشه در زبان هندواروپائي دارد رابه شما نمايش دهم. زياد سخت نيست , زيرا ريشه آن در زبان فارسي امروزي ما و حتي در زبانهاي خارجي, عميقا وجود دارد, امابابيان ولفظي نامحسوس. خيلي از اين کلمات راروزمره استفاده ميکنيم بدون آنکه بدانيم معني واقعي آنهاچيست واز کجامنشا گرفته است, واين نيزشايد رازپايداري فرهنگ غني آريائي در طي قرون درميان ايرانيان مسلمان شده باشد.
 
اين دونيرو راماامروزه بانامهاي اهورامزدا واهريمن ميشناسيم. کلماتي کوتاه شده وبدون مفهوم امروزي براي ماايرانيان فارسي زبان. تفسير اين کلمات رابسيار شنيده وخوانده ايم اماريشه زباني آنهارانه. گرچه ترکيبات زباني کلمات يادشده هنوز درزبان ماپرمعناومفهوم باقي مانده است. براي مثال اه را درنظر بگيريم. اه بمعناي زشت وناپسند استفاده وافري بين ماايرانيان دارد. بخصوص خانمهاي ايراني اين مفهوم را در زبان امروزه مازنده نگاه داشته واز آن استفاده وافرميکنند. اما ميدانيد که اه – مخ همان احمق امروزي ميباشد. اه – مخ يعني مخيل ناپسند , که همان معني احمق امروزي يعني نادان وکودن راميرساند. توجه کنيد که نادان يعني نميداند, کسي که حقيقت رانميداند, نه – دين, دين ندارد, رفتارپسنديده ندارد, و کودن يعني کو دين؟ دينش کو؟ رفتار پسنديده اش کو؟دانائي اش کو؟
 احمق دين ندارد. دين متعلق به افراد دانا ودين دارميباشد. ديناميک, داناميک که درزبان هاي باريشه هندواروپائي به آن برخورد ميکينيم به معنهاي مکانيزم هوشمند ميباشد. و نگاه کنيد به کلمه هوشمند: هوشم ند, يعني آنکه از هو شمه اي داشته باشد. و هو بمعني آفريننده روشنائي ونيکي , ياهمان خداوند نام برده در اديان ومذاهب مختلف ميباشد.
 هو يک کلمه کليدي است بامنشا مثبت, همانگونه که اه کلمه اي است کليدي بامنشا منفي. براي کسي که کارنيک انجام ميدهد هو را ميکشيم. اماجالب است که براي کارهاي که تاثير منفي دارند آه ميکشيم.
 هو شيار آن کسي است که به شياري از هو دست يافته باشد. درکلماتي نظير هنرمند, هو نرمند, بهره از نرمش هو دارند. اما اين کلمه هو بسيار وسيعتر از اين معني بخش است , و واقعا يک کليد راز ميباشد.
 اولين مذهب يکتاپرست مذهب يهودي ميباشد, ياشايد بهتر است بگوئيم يا- هو- دين. خداي آن مذهب يا – هو – وه , يحوه, نام داشت. در زبان فرانسه هو را ژو و در اسپانيائي خو و در مواقعي همان هو مينامند که درترکيب کلمات مختلف به آنها برخورد ميکنيم. مانند ژوان يا ژون به معني جواني در فرانسه. حتي رنگ ژون درفرانسوي زرد ميباشد, يعني رنگ مزدا, نور وروشنائي. اسپانياني ها مسيح را هوزوس و فرانسويها ژوزوس مينامند. بييجانيست مسيحيان مسيح راباخدا يکسان گماشته اند.
 اگر اين نمونه ها کافي نميباشد که به کليدي بودن کلمه هو پي ببيريد , ببينيد انسان را در زبانهاي بامنشا لاتين چه مينامند.  هو من, يعني مرد خدا.
 کلمه راز نيايش و ذن بودائي ها وتبتيان هوم ميباشد. 
 در اسلام نيز نويد داده شده است که خداونديکتا به افرادي که به بهشت رفته اند هو ري پاداش ميدهند , که زيباترين پاداش هاست , لذاما نيز زيبارويان را هو ري ياحوري ميناميم.
 مسلمانان نيز در نيايشهاي خود هو را ندا ميدهند. الله هو اکبر. دراويش نيز ياهو گويان به نيايش خالق هستي نشسته اند.
 کلمه هو حقيقتا يک کلمه کليدي بامنشا الهي ميباشد که شايد والاتر از اعتقادات آريائي باشد , و بايد گفت که به اعتقادات بشري , بشر هفت گانه , تعلق دارد. لذا اين کلمه کليدي رابه ياد بسپاريد. خدا يعني هو, و هو يعني منشا نيکي و سعادت.
 خوب , از اين نمايش منشاء کلمات رازدار بگذريم, گرچه بيان آن در اين مقطع مهم ولازم بود, و به داستان خلقت خود بپردازيم.
 جدال جاودانه هو و اه در مقطعي از زمان بابرتري قاطع هو مواجه ميشود. هو موفق به توليد آنچنان روشنائي وگرمائي از خود ميشود که اه به خوابي طولاني ميفرستد. خوابي هفت هزار ساله, هفت ساله يا هفت روزه مشخص نيست , زيرا شايد هنوز زمان وجود نداشت اما هفت شاخص زماني آن مي باشد. اما شدت روشنائي و گرما بحدي بود که به مدتي طولاني گيتي رادربرگرفت.
نزديکي اين نمودار آفرينش جهان باتئوري بيگ بنگ بي نظير است. آيا ممکن است که دانشمندان امروزي بگونه اي ناخودآگاه درحال اثبات افسانه خلقت آريائيها ميباشند؟
اينجا مقطع تولد جهان ميباشد, زيرااز اين پس حيات را در گيتي شاهد هستيم. هو ديگر تنها است و دشمن درخواب . يکي بود يکي نبود, غير از خدا هيچکس نبود.
  لذاهو دست به خلقت ميزند و جهان راميافريند. اول سقف آسمان , مينو راميافريند. باآفرينش مينو جهاني گداخته شکل ميگيرند.
  سپس آب راميافريند وآنرا از سقف جهان سرازير ميکند. جهان تازه آفريده شده را آب فراميگيرد.آب الف ب هستي ميباشد. آب به خنک شدن جهان گداخته کمک ميکند و ستارگان و سيارگان شکل ميگيرند. 
 درمرحله سوم و آنگاه که جهان غرق در آب است , هستي در آب آفريده ميشود. آبزيان هستي ميگيرند.
  درمرحله چهارم و آنگاه که آبها جايگاه خود رادرهستي پيداکرده وته نشين ميشوند وزمين شکل اوليه خود راپيداميکند, به آفرينش پرندگان ميپردازد.
 پرندگان نقش اساسي در آفرينش حيات برروي زمين ايفاميکنند. آنها حمل کننده نطفه و تخم کليه موجودات زنده برروي زمين بودند. رهبري پرندگان راسيمرغ , پرنده اي غول پيکر وبسيار دانا(نوعي دايناسور؟) برعهده داشت.
  سيمرغ , در مرحله پنجم تخم گياهان رابرروي زمين پراکنده ميکند. زمين شکل گرفته وخنک شده اکنون سرشار از اقيانوسها , آبزيان , گياهان و پرندگان ميباشد. رهبري گياهان برعهده گياهي آبزي بانام هوتن( هو – تن ) ميباشد. گياهي که امروزه از ريشه ومنشا آن بي خبريم. شايد هنوز برروي زمين موجود باشد وشايد نيز نباشد. اما, به روايت آريائيها, هوتن مادر تمام گياهان ودرختان روي زمين ميباشد. و روايات اريائي از موجود بودن اين گياه مادر درزمان ورود آنها به فلات قاره ايران نيز خبرداده اند. برگ درخت هوتن نشئه آور بود و توسط آريائيها در مراسم آئيني استفاده ميشد.
 مرحله ششم , مرحله آفرينش چهارپايان است. چهارپايان, که رهبري آنها برعهده گائو ( ژئو , گاو) بود به سرسبز شدن وغني شدن و پراکنده شدن منابع غذائي در سراسر زمين کمک بيدريغ کردند. نقش گاو برروي کره زمين, وادامه حيات اين کره خاکي, توسط آريائيان تاکيد شده است. دنيابرشاخ گاو ميچرخيد. گاو زمين راشخم ميزد و با پهن غني از نطفه گياهان, نقش اولين کشاورز برروي زمين رابازي ميکرد.
 اکنون کره خاکي زمين آماده پذيرائي از آخرين آفريده هو بود. زمين , غني از آب, خاک حاصلخيز و هوا, ميوه ها و دانه هاي غني,  سمبلي زيبا از بهشت بود. پرديسي واقعي که آريائيها سعي فراوان درحفظ آن در ايام آينده داشتند.
 خلقت انسان در افسانه آريائي بسيار پيچيده وجذاب است. روز هفتم , سال هفتم يا سال هفت هزار از خلقت هستي به معني اوليه آن هستيم. اه هنوز در خواب ناشي ازتوليد روشنائي مطلق توسط هو غوطه ور است. پرديسي زيبا برروي کره خاکي خلق شده وهمه چيز آماده خلقت هفتم ونهائي هواست. اين قسمت از داستان جذابيت خاصي دارد. هفت نقطه از زمين جايگاه انسان قرارميگيرد.
 روز اول بهار ميباشد. گرچه تقويمي هنوز وجود نداشت, اما روز اول بهار جايگاه خاصي در آئين آريائيها داشته و دارد و نوروز ما سمبل آن ميباشد. سمبل تولد انسان.
 هفت سيمرغ هفت نطفه انسان را به هفت نقطه اين کره خاکي حمل کرده, آنها را درون هفت گياه هوتن کاشتند. نطفه انسان در گياه گذاشته شد. هفت گياه هوتن در هفت نقطه کره زمين.
 
اين هفت نقطه را آريائيها مشخص نمودند, که عنوان کردن آنها مستلزم طولاني کردن اين داستان ميباشد, و در سخن هاي ديگر به ذکر آن , و نام اولين انسانهاي آن ديارها ميپردازم. اما ذکر تعدادي از آنها جالب است. يکي از اين هفت نطفه را در گياه هوتن در ختن کاشتند. ختن همان چين امروزي ميباشد. ديگري را در سرزمين غروبا کاشتند. غروبا, از ديد آريائيها, سرزمين آنسوي آبهاي مديترانه بود, مکاني که آفتاب در آنجا غروب ميکرد. نام غروبا به اروپا تغيير کرده است , اما سرزمين همان سرزمين است.
 واما آنچه بيش از هر چيز مورد توجه ماميباشد, نطفه اي است که در گياه هوتن در سرزمينهاي ايرانشهر (نام کهن  سرزمين پهناور آريائيها) کاشته شده است.
 از مکان دقيق اين کاشت اطلاعات دقيقي در دست نمي باشد, اما بنظر ميايد که در مکاني در حوالي يک درياچه کوهستاني برروي بلنديهاي کوه قاف ,  اولين نطفه قوم آريا کاشته شد. احتمالا در مکاني در قفقاز, زيرانام اين مکان در ميان آريائيها بعنوان نقطه کاشت رواج داشته است.
 اطلاعات درمورد اولين انسان آريائي بسيار دقيق موجود نمي باشد. نام وي کيومرث در فارسي مدرن است. بعضي از محققين معتقدند نام وي گاومرد (گائومرد), گيو مرد , کي مرز, و امثال اينها بوده است. تفکر گاومرد (گائومرد) درمحققين اروپائي به دليل مکان تقدسي گاو نزد بازماندگان اريائي در هندوستان ميباشد. در هندوستان گاو حيوان مقدسي به شمار ميايد. اما. تحقيقات من خلاف آن راثابت ميکند.
 مشکل ديگري که در افسانه خلقت آريائيها به آن برخوردميکنيم , يونيسکس بودن اولين انسان آريائي است. در افسانه خلقت آريائي جاي حوا خالي ميباشد. خداوند انساني نيافريد تا سپس از يک دنده اضافه وي زن رابيافريند. انسان آريائي هم مرد بود هم زن. ياحداقل تااينجاي داستان اينچنين بنظر ميايد.
 زماني که کيومرث از هوتن زاده شد, گاو مسئول شيردهي وي شد. البته اينجايک نام جالب توجه ماراجلب ميکندو آن گيو سپند, گاو سفيد ميباشد. بنظر محققين گاو سفيد حق شيردهي برگردن کيومرث دارد. اما بنظرمن گيوسپند يک گاو سفيد به معناي امروزي آن نيست بلکه گيوسپند همان گوسفند امروزي است. آريائيهاي ايران زمين به نگهداري گوسفند معروف بوده و هيچوقت گله دار گاو نبوده اند. از ديد ايرانيان کيومرث توسط گوسفند نگهداري وشيردهي شد, گرچه ديگر اقوام آريائي مدعي شيرخوارگي کيومرث توسط گاو ميباشند. اختلاف نظر دراين مورد ادامه دارد واحتمالا ادامه خواهد داشت.
 يک نکته جالب وجود دارد. روميهاي اروپا معتقد بودند که اولين انسان رومي توسط گرگ شيردهي شده. در مذاهب سمتيک هيچگاه سخني از زمان شيرخواري آدم وحوا به ميان نمي آيد, پنداري که آنها انسانهاي بالغي خلق شده بودند وهيچگاه کودک نبوده اند که اين خود کمي غيرعادي به نظر ميايد. اينکه انسان کودک خلق نشده باشد و رشد طبيعي  انساني نداشته باشد غير عادي بنظر ميايد. اما اين همان سوال معروف رابه ذهن مياورد که بالاخره اول مرغ بود ياتخم مرغ؟
 دراين مقطع , جهان با يک اتفاق غيرمترقبه روبرو ميشود. آه از خواب طولاني بيدار شده ومتوجه تغييراتي که هو در گيتي بوجود آورده است ميشود. نظر آريائيها درمورد دليل بيدارشدن اه نيز جالب است:" وانگاه که آوا آفريده شده اهريمن از خواب هفت هزار ساله بيدار شد".
 و آنگاه که آوا آفريده شد. باتولد کيومرث وگريه طبيعي وي , اه بيدار شد.
 قبل از ادامه داستان خلقت اجازه بدهيد کمي درمورد کيومرث بحث کنيم....
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